
ما و نگاه به داخل

معمــای حملــه هرچندوقت 
یک بــار اســرائیل به غــزه ظاهرا 
قابل حل یا بیان نیســت. جمعیتی 
دو میلیونــی در باریکــه ای کــه از 
چهار طرف محاصره شده و بدون 

اجازه اســرائیل نه کسی می تواند به آن وارد شود و نه 
از آن خــارج و همه تأسیســات و امکانات آن در حال 
فرســودگی اســت. در رنج و عذاب آن همین بس که 
دائما مورد تهاجم نظامی هوایی و توپخانه ای اسرائیل 
قــرار گرفته و به تصریح نتانیاهو تأسیســات آب، برق، 
بانک ها و بیمارستان ها و مناطق مسکونی مورد حمله 
و ویرانــی قرار می گیرد. چگونه ایــن دو میلیون مردم 
از جملــه زنان و کودکان در میــان رنج و اندوه زندگی 
می کننــد؟ نقش حماس در این میان چگونه اســت؟ 
در ایــن مورد ســؤالات جدی وجــود دارد. جمهوری 
اســلامی ایــران به حق به مــردم مظلوم فلســطین 
کمک می کند و البته جا دارد در کمک و بازســازی به 
غزه در کنار دیگر کشــورهای مســلمان سهمی از آن 
داشــته باشــد و این خارج از محدوده تنگ نظری ها و 
صرفا ایدئولوژیک دیدن مســائل و اندیشه های فرقه ای 
اســت و می توان به آن به عنوان یک نگاه انســانی و 
آســمانی اطلاق کرد. طبیعی است دیدن رنج مردمان 
و ویرانی های ناشــی از خشونت در هر کجا و برای هر 
مردمی که باشــد، اندوه آفرین و دردناک است و همه 
مردمان باید از کمک به رنج دیــدگان دریغ روا ندارند. 
می خواهیم در این راســتا نگاهی گسترده تر به مسائل 
بیندازیــم. مقام معظم رهبری بارهــا درباره مقابله با 
تحریم هــای ظالمانه و غیرانســانی گفته انــد که باید 
نگاهمان به داخل باشــد. این بیان کــه باید به عنوان 
یک دســتورالعمل گرانبها تلقی شــود، می آموزد که 
اتکا بــه نیروهای خارجی برای مقابلــه با تحریم ها و 
رشــد و توسعه کشــور قابل اطمینان نیست و هرچند 
حســب دســتورالعمل ها و ارزش های دینــی و ملی 
روابط با دیگران پســندیده اســت، اما چاره کار اتکا به 
نیروهای داخلی اســت. می خواهیــم بگوییم نگاه به 
داخل صرفا درباره مقابله با تحریم ها کفایت نمی کند، 
بلکه ایــن نگاه بایــد در همه جوانب گســترش یابد. 
درک ویرانــی غزه و کمک به ترمیم زخم های مردم آن 
امری مستحســن است، اما نگاه به داخل در خصوص 
جلوگیــری از ویرانی و ترمیم آنهــا باید ازجمله موارد 
اطاعت از رهبری درخصوص نگاه به داخل باشد. البته 
به یمن مدیریت مسئولانه در کشور پس از پایان جنگ 
عراق علیه ایران اقداماتی در خصوص سازندگی کشور 
صورت گرفته است. بناهای مختلف، مترو، کارخانجات 
مختلف ازقبیل پتروشیمی، پالایشگاه و... احداث شده 
و ظاهر بســیاری از شهرها آراسته شده است، اما همه 
اینها در ســرزمینی اتفاق افتاده که زیســتگاه آن رو به 
ویرانی اســت و جز تنی چند از دلسوزان محیط زیست 
در مسئولان کشــور ذوق و شــوقی برای جلوگیری از 
ویرانی زیستگاه نشان نمی دهند. همین چند روز پیش 
بود که افــرادی مانند دکتر کردوانــی و دکتر کلانتری 
هشــدارهای تکان دهنده در مورد آب و آینده کشور را 
علنی کردند. یعنی ما به دســت خود به ویرانی دست 
یازیده ایم و مســئولان کشور با اندیشه های پوپولیستی 
به مقابله با آن برنخاســته اند. در حقیقت ما به دست 
خود سرزمینی را ویرانه کرده و می کنیم و به هیچ وجه 
نــگاه به داخل را در این مورد نداشــته ایم و واقعا بیم 
آن مــی رود کــه در آینده نزدیــک بســیاری از مزارع 
کشــاورزی و باغ هایمان نابود شود. اگر مرگ بر آمریکا 
گفته و می گوییم این «مرگ بر آمریکا» باید با «زنده باد 
ایران» (نه در شعار بلکه در زنده ماندن ایران) واقعیت 
عینی به خود گیرد، وگرنه مــرگ بر آمریکا که نابودی 
سرزمینی مان به دست خودمان را به دنبال داشته باشد 
چه ارزشــی دارد؟ ممکن است برخی سیاسیون از این 
حرف عصبانی و آزرده شــوند. بگذار چنین باشــد اما 

شاید به تصمیمات درست برسند.
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تورم، مهم ترین مسئله ایران

گفتــه می شــود «علــم» یعنــی 
و  روش  بــدون  علــم  و  «روش» 
معنایی  ســنجش  قابلیت،  بدون 
ندارد. در تحلیل پدیده های پیچیده 
اجتماعــی کــه با منظومــه ای از 
علل مواجه هســتیم و نمی توانیم آنها را به صورت 
تک علتی تبیین کنیم، متدولوژی از اهمیتی اساســی 
برخــوردار و از ارکان اصلــی یک تحلیــل و گفتمان 
اجتماعی اســت. اگر متدولوژی ناقص باشــد، بیشتر 
تحلیل ها اشــتباه خواهند بــود. در اکثر تحلیل های 
اجتماعی-سیاســی، به علت ضعــف در متدولوژی، 
جای علت و معلول عوض می شود؛ در نتیجه علت 
رها  شــده و به جای آن به دستکاری معلول پرداخته 
می شــود. در اکثر پدیده های اجتماعــی که ما با آنها 
مواجه هســتیم، معلول ها هستند که با علت اشتباه 
گرفته می شوند. برای مثال، افزایش میزان طلاق یک 
پدیده اجتماعی چندعلتی اســت که معلول عوامل 
متعدد دیگر اجتماعی اســت، ولی ما در مواجهه با 
این پدیده، علل آن را ندیده گرفته و به دستکاری خود 
پدیده طلاق می پردازیم و حتی گاهی اوقات ناخواسته 
موجب افزایش شــدت علل آن نیز می شــویم. مثال 
دیگر پدیــده افزایش ســن ازدواج و کاهش باروری 
در نســل جوان است که معلول و تحت تأثیر عوامل 
اجتماعی دیگر اســت، ولی ما با برگزاری ازدواج های 
گروهی و دســته جمعی و با دادن چند قطعه ناچیز 
جهیزیــه ماننــد یخچــال، فــرش و... پایه های یک 
زندگی مشــترک را شکل می دهیم و اصلا توجهی به 
تفاوت های فرهنگی، عقیدتی و خانوادگی دختر و پسر 
نداریم. این نوع ازدواج ها بسیار بی پایه و لرزان است 
و انســجام لازم را ندارد. در نتیجه دوام پیدا نمی کند 
و مــا با چنین عملکــردی به افزایــش طلاق کمک 
کرده ایم. درحالی که راه حل پایین آوردن ســن ازدواج 
و افزایــش میزان موالیــد، اصلاحات ســاختاری در 
سیستم اقتصادی، گسترش فضای کسب وکار، افزایش 
سرمایه گذاری، کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمدها 
است. در صورت انجام اصلاحات مذکور، نسل جوان 
گرایش بــه ازدواج پیدا کرده و نرخ موالید نیز به طور 
طبیعی افزایش پیدا می کند. مثــال گرفتن مالیات از 
خانه هــای خالی نیز ازجمله این تحلیل هاســت که 
جای علت و معلول عوض شــده است. اگر پرسیده 
شود چرا خانه ها خالی می مانند، پاسخ این است که 
چون تورم در بخش مسکن بالاست، صاحبان املاک 
آنها را خالی نگه داشته اند تا با قیمت بالاتر بفروشند 
و از سود بیشــتری برخوردار شوند و برای از بین بردن 

تورم باید پدیده خانه های خالی کنترل شود.
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یادداشت

استیضاح وزیر بهداشت در افکار عمومی  بابت یك عزل جنجالي

نامه پردرد وزیر محترم بهداشت درخصوص عزل 
مشاور خود و پاسخ ایشان به آن نامه را در رسانه های 
حقیقی و مجازی خواندم و چقدر افســوس خوردم بر 
مردمی که، در هر ســه دقیقه، یک نفر از عزیزان شــان 
را در این کشور از دســت می  دهند و در کمال تعجب 
مشــاهده می  کنند که وقــت باارزش وزیر بهداشــت 
کشورشــان، در وسط این بحران فراگیر که با بی رحمی 
تمام سرزمین شان را درنوردیده است، مصروف نوشتن 
نامه بلندبالا برای عزل مشــاور خود می  شــود؟ لطفا 
درست بخوانید؛ عزل مشــاور و نه عزل معاون وزیر یا 
قائم مقام وزارتخانه! تأکید روی کلمه مشاور برای این 
اســت که عزل دارنده این پســت برای یک مدیر ارشد، 
به راحتی آب خوردن اســت و او قادر اســت به دور از 
هرگونه حاشیه ای، مشاور خود را با دو خط نامه برکنار 
کنــد. درحالی که عــزل معاونان وزرا یا مدیران ارشــد 
ســازمان ها، به این ســادگی ها امکان پذیر نیست. زیرا 
در این صــورت مدیر مجبور خواهد بــود همانند بیل 
مکانیکی ابتدا چهارپایه های خود را بر زمین کاشــته و 
محکــم کند -یعنی با چند جــا هماهنگ کند- تا قادر 
باشــد آن مقام را از پست و مســئولیتش جدا کند. در 
غیر این  صورت اگر آن مدیر دارای وزن سنگین علمی و 
اجرائی باشد، چه بسا ممکن است خود آن مدیر به جای 
برداشــتن او ســرنگون شــود. بنابراین خوانندگان این 
مطلب به نیکی مستحضرند که در پست های مشاوره، 
تنها اســتمرار و رضایت طرفین «وزیر و مشاور» ملاک 

تــداوم همکاری اســت نه محدودیت های ســازمانی 
متعلــق به آن شــغل، که هرگونه جراحــی بابت این 
جداســازی، باعث خون ریزهای شغلی شــود. اما اگر 
وزیری ناخواســته و ناآگاهانه مشاور خودش را آن قدر 
در مجموعه بزرگ کرده و نام رســتم بر او نهاده باشد 
که حتی از بردن نامش نیز هراســناک باشد، آن وقت، 
دیگر عزل چنین مشــاوری هم ساده نخواهد بود و به 
همــان اندازه عــزل یک معــاون، از پیچیدگی خاصی 
برخوردار می  شــود و باید به ســیاق این وزیر با نوشتن 
چنین نامه های بلندبالایی در ابتدا اقدام به زمینه سازی 
و آماده ســازی افکار عمومی کرده و سپس به عزل آن 
فرد مبادرت کرد. اما به راســتی برای مردم ایران غیر از 
تأسف چه اهمیتی دارد که وزیری برای برکناری مشاور 
خودش مبادرت بــه چنین مکاتبــات مطولی کرده و 
جامعــه را از اختلافات عمیــق مدیریتی در مجموعه 
خود آگاه کند و یک مشکل داخلی ساده درون سازمانی 
را به یک مشــکل پیچیده برای کشور تبدیل کند؟ و به 
این  وسیله آرامش پرســنلی را در یک شهرستانی، که 
شــاید اسم آن مشــاور را هم نشنیده باشــند و با تمام 
وجــود وقت خود را ســرگرم مبــارزه با ایــن ویروس 
منحوس کرده باشــند، با چنیــن مکاتباتی به مخاطره 
بیندازد؟ تأمین آرامش روانی برای پرسنل زیرمجموعه، 
از اوجب واجبات یک مدیر ارشــد اســت. به خصوص 
برای یک وزارتخانه تخصصی مانند وزارت بهداشــت 
که باید به دور از هرگونه تنشی، همکاران خود را برای 
مبارزه با این بیماری فراگیری آسوده خاطر و به صورت 
یکپارچه بســیج کند. حتی اگر هم فشار های داخلی و 
خــارج از وزارتخانه را برای عزل این مشــاور مفروض 
بدانیم، باز هم برای فقط ســه ماه مانــده به پایان این 

دولت این اقدام هیچ گونه توجیهی نخواهد داشــت. 
مگر اینکه نیت دیگری در آن نهفته باشــد. همیشه به 
ما در حوزه اجرا آموخته اند که یک سوم حقوق مدیران 
ارشــد بابت «صبر» آنان است و آنها بابت این قسمت 
از حقوق دریافتی باید در قبال ناملایمات شغلی خود 
و همکاران شــان «صبورانه» رفتار کنند و همواره خود 
را ســپر بلای مدیران زیرمجموعه خود قــرار دهند تا 
آنهــا بتوانند به دور از هرگونه تنشــی با آرامش خیال 
در جهــت تحقق مأموریــت آن وزارتخانه گام بردارند 
و اما بررســی نامه وزیر محترم بهداشــت حاوی چند 
نکته مهم مدیریتی است که خطاب به ایشان نوشته ام: 
اولا جنــاب آقای وزیــر در نامه تان برای مــردم ایران 
روشــن نکردید که چرا ناشکری و ناسپاسی می  کنید و 
از این گونه الفاظ «تحمیل ردای پرآزار وزارت» در نامه 
خود اســتفاده می کنید و این چنین بر ســر مردم ایران 
منت می  گذارید. مگر شــما نمی  دانید که توفیق به این 
مردم محروم عبادت اســت. حضرت علی(ع) خطاب 
به مالک اشــتر و همه دولتمردان، هشدار می  دهد که 
مبادا خدمات عمومی و فعالیت های مربوط به مردم 
را با منّت و... آلوده کنند. امام خمینی(ره) در صحیفه 
می  فرمایــد ما هرچه خدمت بکنیم بــه این ملت، کم 
خدمــت کرده ایم، برای اینکه این ملــت بود که همه 
این گرفتاری ها به دســت او رفع شد. ما باید خدمتگزار 
باشــیم. ثانیا صدر و ذیل نامه عزل مشــاورتان، با هم 
نمی  خواند. در صدر و متن نامه، دلایل عزل مشاور گفته 
می  شــود درحالی که در پایان نامه، به شایستگی های 
برجســته او در حوزه های مختلف اشــاره می  شــود و 
نهایتا آرزو می  کنید که دولت آینده از خدمات علمی و 

اجرائی ایشان استفاده کند! 

 مجید سجادى پناه
 استاد دانشگاه

ادامه در صفحه ۲

روزنامه شرق منتشر کرد
تقویم جامع ترین 

 فرهنگ ، هنر  و  رسانه
همـــراه بـا ۱۰۰ عکـس - رویـدادِ  مهـمِ قـرن

۶۰ هزار تومان     قیمت : 
    تلفن سفارش  :  ۸۸۹۰۳۵۴۸

یادداشت 
غمنامه فرود (۵)

فرود، فرزند ســیاوش که به سرخوشــی رفته 
بود تا ســران ســپاه ایران را به دژ کلات به ســور 
فراخواند، از بی خردى توس و خامی خود، بیم زده 
به دژ گریخت تا از زخم شمشــیر بیــژن در امان 
ماند و بیژن چون ناکام بازگشــت بــه نزد توس، 
فرمانده ســپاه آمده، گفت این آیین ما نیست که 
یك جوان ترك یك چنین سپاهی را به بازى بگیرد، 
دیگر از اندازه گذشته اســت، باید این دژ را بر سر 
آنان فروریزیم. توس ســوگند خورد از این دژ گرد 
بر خورشید خواهد رســاند و به کین ریخته شدن 
خون زرســپ و ریو، آن ترك بدخــواه را بی جان 
خواهــد گرداند و چون آفتاب پاى پس کشــید و 
لشکر تاریکی با تاریکی اندیشه همگن و همعنان 
شد، هزار سوارى که در دژ بودند، آماده مقابله با 
سپاه ایران شــدند، درِ دژ را استوار ببستند و آواى 
جرس هــا برخاســت. جریره، مام فرود، ســخت 
نگران فرا رســیدن روز دیگر بود و با اندوه و درد و 
غم به بســتر رفت و چون پاسی از شب بگذشت، 
در خواب آتشــی را دید کــه دژ را فرو بلعیده بود 
و سراسر سپدکوه در آتشــی فروزان می سوخت. 
جریره با دلی پردرد بیدار شــد و با اندوه و تلواسه 
به بــاره دژ رفت و از آن فرازجــاى دورادور دژ را 
همه مردان جوشن پوشیده و نیزه در دست دید با 
دلــی پردرد و رخی از اندوه زرد به نزد فرود آمده، 

او را از خواب بیدار کرد و...

 مهدى افشار
 پژوهشگر

ادامه در صفحه ۴

سازمان آگهی های روزنامه شرقسازمان آگهی های روزنامه شرق
۸۶۰۳۶۱۱۹۸۶۰۳۶۱۱۹
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صفحه ۳ صفحه ۲

گروه سیاســت: رئیس جمهور روز گذشــته در جلسه 
هیئت دولت گفت: ما از تصمیمی که از سوی شورای 
نگهبان گرفته شــده، عصر روز دوشنبه مطلع شدیم و 
شب صریح تر برای ما روشن و واضح شد و معلوم شد 

که چه کسانی مدنظر هستند...

سیدحسن  حجت الاسلام والمســلمین  سیاست:  گروه 
خمینی با اشــاره بــه ردصلاحیــت تعداد زیــادی از 
کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ هشدار داد: «هر روز و امروز 
هر حرکتی که بخواهد نافی عنصر جمهوری باشد، یک 

حرکت ضدانقلابی است...

 اگر جای کاندیداهای تأییدشده 
بودم، انصراف می دادم

خدا نکند مردم حس کنند 
می خواهیم برای آنها تصمیم بگیریم

سیدحسن خمینی: روحانی با اشاره به روند بررسی صلاحیت ها:

ابقای قالیباف در ۲۰ دقیقه

رقابت بر سر تصاحب 
ستادهای رئیسی

صفحه ۳

صفحه ۸

تیترها

صفحه ۲

نامه سرگشاده على مطهرى
به آقاى رئیسى

بررسی سوابق مهم ترین نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰پرونده ردصلاحیت شدگان

صفحه 3

اگر مردم رأي دهند قطعا 
شرایط عوض خواهد شد 

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به «شرق»:

انصراف به نفع  رئیسی توهین به  اوست
 صفحه ۲


